
5 سال پس از «نادر ابراهيمى»
يك عاشقانه  آرام را بايد زيست

ــي  ــه بخش  در روزگارى ك
ــه  ك ــا  آنه آن -  ــزاى  اج از 
ــات  ــگ حي ــى رن ــه زندگ ب
ــد- در آستانه زوال  مى بخش
ــد، روزگارى كه  قرار گرفته ان
ــت  ــر كمتر مجالى دس ديگ
مى دهد تا تو خلوت كوچك 

خودخواسته اى داشته باشى و خويشتنِ خويش را دوباره 
و چندباره به نظاره بنشينى و واكاوى كنى و جوياى راه 
خود باشى و با همه دردها و نقص ها جانانه مبارزه كنى 
و در يك كلام زيستى آگاهانه و عاشقانه را تجربه كنى، 
ــقانه آرام» نادر ابراهيمى نظريه اى  ــك «يك عاش بى ش

كاربردى و قابل اجراست براى دستيابى به اين مهم! 
ــدت واقع گرا و ملموس كوشش  او با نگاهى به ش
ــيدن به آرمان هاى انسان را بازنمايى  مى كند راه رس
كند. راهى شيرين و دشوار اما به غايت شدنى! راهى 
ــاملو»، جهان را به قدر  كه آدمى بتواند به تعبير «ش
همت و فرصت خويش معنا دهد. راهى كه طى كردن 
آن تو را به قله ى پرشكوه آگاهى مى رساند و آگاهى، 
ــش. و آرامش، آزادى. و  ــت. و امنيت، آرام امنيت اس

آزادى، خوشبختى ست! 
ــكوه تر به خود  ــا همه آن زمان رنگى پرش و اينه
مى گيرند كه با عشق درهم آميزند. چرا كه او بر اين 
باور است كه عشق قيام پايدار انسان هاى مقتدر است 
در برابر ابتذال و عاشق ياغى  است. اما مومن است كه 

ياغيان بزرگ نيز اصولى دارند! 
توضيح شـرق: پيـام دهكـردى كارگـردان و راوى 
كتاب شـنيدارى «يك عاشـقانه آرام» بـه قلم نادر 

ابراهيمى ست. 

مرگ مولف

فيلم- مقاله چيست؟

مقاله در زبان فارسى معادل دو كلمه انگليسى به كار  �
ــتراك فراوان، تفاوت هايى  مى رود كه با وجود نقاط اش
ــال هاى  نيز با هم دارند: essay و article. آنچه در س
اخير در نوشته هاى نظرى غربى درباره انتقال اين قالب 
نوشتارى به عرصه سينماى مستند نوشته شده است، 
ــت. فرهنگ هاى لغت  ــاره film essay بوده اس درب
ــانى دو  ــاى آنلاين غالبا به همپوش و دايره المعارف ه
ــده تاكيد مى كنند، اما به طور كلى مى توان  لفظ يادش
ــتارى  ــبت به article قالب نوش گفت كه essay نس
خلاقانه ترى است. در حالى كه اين آخرى بيشتر درباره 
مقاله هاى علمى يا مقاله هايى به كار مى رود كه كاركرد 
ــان انتقال اطلاعات و استدلال هاى نظام مند  اصلى ش
ــت، دومى فرم آزادترى است كه بيشتر مطبوعاتى  اس
ــنده با ديدگاه ها و دغدغه هايش در آنها  است و نويس
ــرى دارد. در تاريخ ادبيات  ــكارتر و پررنگ ت حضور آش
ــوى (1592-1533) به عنوان  از ميشل مونتنى فرانس
يكى از نخستين كسانى كه به اين قالب اعتبار بخشيد 
ــهورى مانند جان لاك،  نام مى برند. نويسندگان مش
ويرجينيا وولف، رالف والدو امرسون و خيلى هاى ديگر 
ــدرى نيز بوده اند. در  ــس  (essayist) هاى ق مقاله نوي
ــينما نيز كارهاى ژيگا ورتوف روس در اوايل  عرصه س
ــازانى مانند كريس  ــده بيستم و كارهاى مستندس س
ماركر، مايكل مور و ارول موريس را به عنوان نمونه هاى 

خوب فيلم- مقاله ذكر مى كنند. 
ــم- مقاله نزد ما  ــال اخير اصطلاح فيل در چند س
ــز كمابيش رواج پيدا كرده و طبعا تلاش هايى براى  ني
درك معناى آن آغاز شده است. سايت «ومستند» كه 
اختصاصا به سينماى مستند مى پردازد، پرونده ويژه اى 
را به اين مبحث اختصاص داده است. در اين مورد هم 
ــه در دستور كار گذاشتن مفاهيم تازه، با  مانند هميش
تعريف تازه اى از خود مفهوم همراه است. در بحث هاى 
ــه خودبيانگرى و  ــم- مقاله نزد ما، وج مربوط به فيل
ــيار پررنگ مى شود  حديث نفس گونگى اين قالب بس
ــرود، آرام آرام به چيزى  ــر به همين منوال پيش ب و اگ
خواهيم رسيد كه نه فيلم-  مقاله، كه يك جور مستند 
شاعرانه احساسى و شخصى خواهيم داشت. در حالى 
كه هم لفظ مقاله و هم تعريف هاى قاموسى آن، بيشتر 
بر اهميت ديدگاه شخصى تكيه مى كنند و جاى مهمى 
ــاختار خطابه اى و مقوله بندى  براى استدلال، نقد، س
ــت كه ديدگاه شخصى با  ــتند و آشكار اس قايل هس

بيانگرى شخصى فرق مى كند. 
ــار مى رود كه فيلم- مقاله نظم و  به طور كلى انتظ
ــاختارى داشته باشد. صرفا خاطره نگارى يا قطعات  س
ــاتى نباشد. من در حين ساختن هر يك  ادبى احساس
از فيلم هاى مستند خود، اعم از اينكه موضوع آلودگى 
ــت يا سينماى مسعود كيميايى  هواى تهران بوده اس
ــلاب، اكثرا خود را در  يا گفت وگويى با تصويرهاى انق
ــاس  ــاس كرده ام. احس جايگاه يك مقاله نويس احس
ــبيه همان زمانى بوده است كه مقاله اى درباره  من ش
ــون اجتماعى فيلم هاى  ــك فيلم يا مضم مثلا نقد ي
يك فيلمساز يا يكى از يادداشت هاى همين ستون را 
مى نوشته ام. كار ساختن فيلم مستند براى من بسيار 
نزديك تر به كار مطبوعاتى است تا فيلمسازى داستانى. 
مى توان به شكل هاى متنوعى انديشيد و آنها را به كار 
ــاعر يا قصه نويس  ــازنده فيلم- مقاله، ش گرفت، اما س
ــت و فيلم- مقاله شعر يا قصه نيست، هرچند در  نيس
آن از شعر و قصه هم مى توان استفاده كرد. فيلم- مقاله 
ــت براى بيان يك ديدگاه شخصى كه از  كوششى اس
روش هاى گوناگون خطابى و طبقه بندى و شاهد مثال 
آوردن و ارجاعات بينامتنى (عكس ها و تكه فيلم هاى 
ديگران كه در فيلم مستندمان از آنها استفاده مى كنيم، 
يك جور ارجاع بين متنى هستند) استفاده مى كند، اما 
ــش  بحثى را پيش مى برد و بر مبناى آن به طرح پرس
اكتفا مى كند يا پاسخ هم مى دهد. مى تواند بيننده را 
ــخصى فرابخواند يا صرفا حرفش را بزند و  به اقدام مش
اتخاذ تصميم را به خود مخاطب واگذارد. به اين معنا، 
فيلم هاى مستند من همه يك جور مقاله هاى سينمايى 
يا تصويرى هستند. اين اصطلاح قالب بسيار مناسبى 
است براى روحيه اى كه ميل به يك جور تلفيق فاكت 

و فيكشن، استدلال و احساس، نقد و توصيف، دارد. 
به هر رو، نبايد تلقى خشكى از مقاله داشت. مقاله 
ــر مبتنى بر فاكت و  ــيار رسمى و سراس مى تواند بس
ــتدلال باشد، اما مى تواند با احساس و بازيگوشى و  اس
تامل فلسفى نيز آميخته باشد. از همه عناصر مشهور 
ــه هم بهره برد.  ــتند مى توان در فيلم- مقال فيلم مس
مصاحبه، گفتار (نريشن)، مواد آرشيوى و بازسازى از 
هر نوع، مى توانند جايگاه خود را در ساختار فيلم- مقاله 
ــى  بازى كنند و تعريف فيلم- مقاله با ملاك كم وبيش
عناصر آن به نظر چندان كارساز نمى آيد. در فيلم -مقاله  
گفتار غالبا پررنگ است، اما نمى توان آن را با استناد به 
نقش مهم گفتار تعريف كرد. بيشتر، رويكرد فيلمساز 
مهم است كه خود را در حال ساخت اثرى خودبيانگر 
و رها از هر قيد و بند و منطق و استدلال مى داند، يا در 

حال تاليف يك مقاله خلاق با امكانات سينما.

نقد فرهنگ

كارتون خواب

تولدي ديگر

يكى از عوارض ارتفاع عدد شناسنامه، آن است كه انسان 
علاوه بر اينكه بيشتر از ايام جوانى در معرض آسيب پذيرى 
ــون قرار مى گيرد، بى رحمانه در مظان  بيمارى هاى گوناگ
ــامانى هاى روانى نيز  ــام به ابتلاى انواع مرض ها و نابس اته

گرفتار مى آيد. 
ــماواتى» از مديران اسبق، زمانى كه شاغل  � آقاى «س

بود، برو بيايى داشت و زندگى اش- اگرچه جمع و جور- ولى 
ــته  ــام و اصول ويژه اى برخوردار بود. چنان كه توانس از نظ
ــربه راه و كوشاى خود تحصيلات  ــه دختر س بود براى س
ــواس به خانه  ــت و وس ــد و با دق ــگاهى فراهم كن دانش
ــان. ولى در سنين بالاتر در تربيت فرزند  بخت بفرستدش
ــد و نتوانست  ته تغارى اش «امير» حريف مادر بچه ها نش
ــان  ــاى زن در محبت كردن به تنها پسرش از زياده روى ه
جلوگيرى كند و مخلص كلام اينكه بريد! به همين دليل 
در بالاى 80 و بيش تر، بزرگ ترين غم زندگى اش اين بود 
كه فرزند برومند جوانش جز خورد و خواب و عياشى كار 
ديگرى بلد نبود... البته مادر اعتقاد داشت كه «امير» مانند 
ــر نوابغ، كارهاى غيرمعمول انجام مى دهد... همين! و  ديگ

اين پدر، قدر نمى داند و در ايجاد رابطه دوستانه با پسرش 
موفق نبوده است. 

ــب اتومبيل سوارى سفيدرنگ  � ساعت دوازده ونيم ش
مارك خارجى كمى دورتر از خانه آقاى سماواتى ترمز كرد. 
«امير» پياده شد و آهسته به راننده گفت برود سر كوچه 

منتظر او شود. 
خانم و آقاى سماواتى خوابيده اند. ناگهان سماواتى از  �

ــنيده است. هراسان برمى خيزد.  خواب مى پرد. صدايى ش
ــايه اى را در حال فرار  ــالن س در اتاق را باز مى كند. در س
مى بيند. به حياط مى آيد و فرياد مى زند «دزد...آى دزد!» از 
پشت يكى، دو ديوار مى پرسند «چى شده آقاى سماواتى؟» 
خانم سماواتى مى گويد: «هيچى بابا. باز خيالاتى شده...» 
ــابى بگير بخواب! دزد كجا بود؟»  به سماواتى: «مرد حس
سماواتى ساكت مى شود. در اتاق، پيش از آنكه روى تخت 
ــد: «من مطمئنم دزد بود. نمى دونم چيزى هم  دراز بكش
ــماواتى: «ول  كن مرد، نصف شبى.  برد يا نه. ها؟». خانم س
بگير بخواب!» سماواتى: «امير... امير... ميگم امير امشب هم 
نيومد؟» خانم سماواتى: «نه!» آقاى سماواتى: «كجاست؟» 
خانم سماواتى: «با دوستاش رفته شمال.» آقاى سماواتى: 

«چه خوب بود... امير بود. اقلا دزد رو مى گرفت!»
ــكن زنان به دوستانش  � «امير» در داخل اتومبيل، بش

ــاده چالوس بريم بهتر  ــد: «خب بچه ها حله! از ج مى گوي
نيست؟»

ــرى از اين  ــخصى براى بهره گي اين يعنى برنامه مش
پتانسيل وجود نداشته است. در حوزه فرهنگ، شهر تهران 
شهرى است داراى قوميت ها و فرهنگ هاى مختلف، كه 
در مواجهه با آن، دو راه بيشتر وجود ندارد. يا در فرهنگ 
آشفته شهر ذوب شوند يا به مقاومت در برابر آن بپردازند. 
به نظر مى رسد مديريت شهرى و فراتر از آن دولت، برنامه 
مشخصى براى حفظ فرهنگ ها، ارتقاى آن و رفع نواقص و 
تهديدات آن در تهران ندارد. هر جوان مى تواند در تهران، 
ــد از «خرده فرهنگ» خود به عنوان برشى  سفيرى باش
از فرهنگ مادر؛ اينكه با رعايت چارچوب ها و هنجارهاى 
فرهنگ غالب ايرانى- اسلامى، به توسعه و زيست شايسته 
ــود و  بپردازد. اينها ذيل حوزه آموزش طبقه بندى مى ش
ــهرى در آن، بى بديل است. فضاهاى  وظيفه مديريت ش
ــهردارى در هر محله با توجه به فرهنگ آن محله بايد  ش
ــتر جدى  در اختيار جوانان قرار گيرد و در عين حال، بس
ــود تا بخش خصوصى به عنوان حامى فرهنگ  فراهم ش
شهر، وارد اين مقوله شده و زمينه اى را براى گفت وگوى 
فرهنگ ها فراهم آورد. فضاى سخت افزارى مديريت شهرى 
مى تواند براى اقشار نيازمند حمايت، با پتانسيل بيشترى 
ــى داراى صلاحيت نيز در  فعاليت كند و بخش خصوص
توسعه فضاهاى فرهنگى شهر تهران، هميارى كند. در اين 
صورت هم اشتغال مولد ايجاد خواهد شد و هم، امكانات 
به شكل عادلانه تقسيم خواهد شد. يكى از ايده هاى من 
براى ايجاد سرگرمى موثر در تهران، برگزارى جشنواره هاى 

متعدد و جذاب است. 
در حوزه اجتماعى نيز تهران با معضلات جدى دست 

ــت. آيا براى گذراندن اوقات فراغت جوانان،  به گريبان اس
ــان داد به همراه دوستان يا اقوام  مى توان 10 نقطه را نش
ــاط رفته و از اوقات فراغت خود به معناى  خود، به آن نق
واقعى كلمه لذت ببرند؟ بر اساس آمار دفتر بهبود سلامت 
ــت، 30درصد جوانان تهرانى دچار مشكل  وزارت بهداش
ــتند. آيا جوان ايرانى و جوان تهرانى حق  ــردگى هس افس
ــد؟ آيا مديريت شهرى به  ــاط باش ــاد و بانش ندارد كه ش
عنوان متولى شهر نمى تواند، تمام داشته هاى خود را تنها 
ــد و به اين بخش مهم يعنى  ــور عمرانى هزينه نكن در ام
ــت كه  ــلات اجتماعى، توجه كند؟ خيلى خوب اس معض
ــود اما در كنار اين  ــران تبديل به يك كارگاه بزرگ ش ته
كارگاه بايد مكان هاى متعددى براى تلطيف روحيه شهر 
ــود.  اما در موضوع  ــوص جوانان در نظر گرفته ش و بخص
ــت، داراى  ــه اندازه يك دول ــهردارى تهران، ب اقتصاد، ش
امكانات مالى و سخت افزارى است. آيا اعضاى شوراى شهر 
نمى توانند قانونى را تصويب كنند كه پيمانكاران موظف 
ــند درصدى از نيروهاى مورد استفاده خود را از بين  باش
ــگاهى هستند اما به دليل  جوانانى كه داراى مدرك دانش
نبود زمينه لازم نتوانسته اند شغل مورد نظر را پيدا كنند 
و خانه نشين شده اند، برگزينند؟ ايجاد فرصت هاى شغلى 
براى مشاغل زودبازده و پايدار، امر دشوارى براى شهردارى 
ــازمان نيست. يكى از  ــترده اين س تهران با امكانات گس
ــهر تهران، بالابودن ميانگين سنى  ــوراى ش معضلات ش
اعضاست و حضور چند جوان مى تواند موتور محركى براى 
شورا باشد و همچنين، نمايندگى بخش اصلى پيكره شهر 

تهران را بر عهده بگيرند.

قلم انداز 

ادامه از صفحه اول

خيالات...

به بهانه جشن تولد «اورهان پاموك»؛ برنده نوبل ادبيات

شخصيتي باهوش و زيرك

ــى، در  ــه آثارش به زبان فارس ــوك پيش از ترجم پام
كشورش و بسيارى از كشورهاى ديگر جهان شهرتى براى 
ــا تمام آثارش و  ــت و پا كرده بود چراكه با تقريب خود دس
حتى كتاب اولش، توانسته بود جايزه هاى معتبرى را از آن 
ــنده ترك،  خود كند. بالا بودن تعداد جايزه هاى اين نويس
ــورهاى جهان  همواره بهانه اى براى ترجمه آثارش در كش
بوده و به واقع هم كه تمام اين جايزه ها، بحق به او رسيده 
است. در حال حاضر اين نويسنده ترك زبان كه در بسيارى از 
عرصه هاى روز جهان، حضورى پررنگ دارد، جزو معتبرترين 
ــناس ترين نويسندگان تركيه به حساب مى آيد كه  و سرش
توانسته با استفاده از ادبيات، بسيارى از ويژگى هاى كشورش 
و شهر زادگاهش – استانبول - را به دنيا صادر كند. وقتى 

ــى از او را به  ــه در اواخر دهه 60 تصميم گرفتم رمان ك
فارسى ترجمه كنم، هنوز پاموك در ايران شناخته شده 
نبود و اگر ترجمه آثار يك نويسنده را بتوان معرفى وى 

ــاد، ايرانى ها با ترجمه هاى  ــور نام نه در كش
ــفانه  ــناختند. اما متاس من، پاموك را ش
ــون «زندگى نو» و  ترجمه رمان هايى چ
«قلعه سفيد» در ارشاد با معطلى فراوان 
همراه شد و به خاطر مجموعه فراوانى از 
ــالى  حذفيات و مميزي ها، يكى، دو س
ــت علاقه مندان  ــر، پاموك به دس ديرت

ــكل در سر راه چاپ  ــيد. شايد به دليل بروز مش ايرانى رس
ــان بود كه ترجمه «برف» را در نيمه  ترجمه همين دو رم
ــهورش  راه رها كردم و حتى اندكى بعد با اينكه رمان مش
يعنى «نام من قرمز» را ترجمه كرده بودم اما براى دريافت 
مجوز ارشاد، آن را روانه وزارت ارشاد نكردم. مساله اصلى اين 
بود كه اولين چالش ها بر سر چاپ آثار پاموك در سال هاى 
ــه 80 و 81 بود، يعنى دوره اى كه چاپ كتاب در  منتهى ب
ــت هاى فرهنگى دولت اصلاحات كار  ايران به دليل سياس
آسان ترى بود. وقتى كه اين رمان ها در آن دوره با مشكلات 
ــدند، به اين نتيجه رسيدم كه در سال هاى  فراوان همراه ش
بعد، يعنى در سال هاى دولت نهم، اميدى به چاپشان نيست! 
با اين همه چاپ «زندگى نو» در نشر ققنوس براى ايرانى ها 
يك اتفاق خوب بود، همان سال به پيشنهاد من از پاموك 
دعوت كرديم كه همزمان با نمايشگاه كتاب به ايران بيايد. 
ــركت در نمايشگاه، به چند شهر هم با يكديگر  علاوه بر ش
ــفر كرديم. در جريان همين سفرها بود كه پاموك را از  س
ــناختم. بايد اعتراف كنم كه شخصيتى  نزديك ش
ــر نگاهى به  ــوش دارد. اگ ــيار زيرك و باه بس
واكنش هاى او در همين دهه اخير داشته باشيم 
هم درمى يابيم كه او فعاليت سياسى آنچنانى 
ــنفكر معاصر  ــوان يك روش ــدارد اما به عن ن
ــته و به  ــه خود را زير نظر داش جامع
ــترده اى كه دارد  دليل مطالعه گس
كاملا به روز و آگاهانه موضع گيرى 
مى كند. او نويسنده معاصر روزگار 
خودش است؛ روزگارى كه ما نيز 

در آن تنفس مى كنيم. 

«خاوير باردم» در دو فيلم جنايى بازى مى كند
مهر: «خاوير باردم» كه به تازگى در «اسكاى فال» ديده شد، در دو فيلم جنايى ديگر 
بازى مى كند. به گزارش «رپ»، اين بازيگر اسپانيايى، قراردادى براى بازى در فيلم 
ــن ترين سال» به كارگردانى جى. سى چندور امضا كرده و علاوه بر اين براى  «خش
پيوستن به فيلم «تفنگدار» در كنار «شان پن» در حال مذاكره است. باردم به زودى 
در فيلمى از ريدلى اسكات با عنوان «مشاور» ظاهر مى شود و نقشى مشابه «پيرمردان 
سرزمينى ندارند» و «اسكاى فال» را ايفا مى كند. اين فيلم 15 نوامبر اكران مى شود. 
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